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کشیده باشد. او حالا آن‌قدر اعتماد به نفس دارد که بخواهد 
با پولی که تابستان کار می‌کند، دوچرخه بخرد.

    می‌خواهم مفید باشم
می‌توانســت تا لنگ ظهر توی رختخوابــش بخوابد و وقتی 
گرمــی آفتاب پوســتش را ســوزاند بــه زور از خــواب بیدار 
شود و ســاعت12 تازه دنبال بســاط صبحانه باشد‌. ناهار و 
صبحانه‌اش یکی شــود و بقیۀ وقتش را بــه بالا و پایین‌کردن 
شــبکه‌های تلویزیون بگذراند. اما او نمی‌خواهد شــبیه هم 
سن‌و‌سال‌های خودش رفتار کند. او  هر روز قبل از ساعت8 
از خواب بیدار می‌شود و می‌داند که رأس هشت باید سر کار 
باشــد. لباس کار می‌پوشــد و همراه پدرش به مغاز می‌رود. 
مغازۀ میوه‌فروشــی پــدر، جایی اســت که امســال مهدی 
تصمیم گرفته تابستانش را آنجا کار کند. »مهدی مهماندار« 
که  امســال ماراتن نفس‌گیر کنکور را هم پشت سر گذاشته، 
حالا منتظر اســت که نتایج بیاید تا بفهمد کــه از این به بعد 
باید در چه رشــته و کدام دانشــگاه ادامه تحصیل بدهد و از 

الان خودش را دانشجو می‌داند.
امسال برای چهارمین ســال متوالی است که مزۀ دلچسب 
کارِ تابســتان را زیــر دندانش حس کرده اســت. سه‌ســال 
بَردســت کارهای سیم‌کشــی ســاختمان بوده است و آن را 
باعث افتخار خودش می‌داند. چون حالا او کاری بلد است 
که دیگر هم‌ســالانش چیزی از آن نمی‌دانند. حالا خیلی از 
مشکلاتی که در خانه پیش می‌آید به این جمله ختم می‌شود 
که به مهدی بگویید یک نگاه به آن بیندازد. هر وقت که کولر، 
خوب کار نکند، جایی برق قطع شود، سیمی نیاز به تعویض 
داشته باشــد یا بخواهند سیم‌کشــی تازه‌ای به خانه اضافه 

کنند، کار را به او می‌سپارند.
 امــا داســتان امســال کمــی متفــاوت اســت. پــدرش
 دســت تنهاست و نیاز به کسی دارد که بتواند با خیال راحت 
کار را به او بســپارد و چه کســی بهتر از مهدی که ثابت کرده 
اســت که وقتی کاری را بــه او واگذار کننــد، به‌خوبی انجام 

می‌دهد.
مهدی می‌گوید: »چه فایــده‌ای دارد وقتت را با بیکاری در 
خانه بگذرانی. حوصلۀ آدم ســر می‌رود! دوست دارم کاری 

انجام بدهم که مفید باشم.«.
حالا در کنار کاری کــه برای پدر انجام می‌دهد، احســاس 
می‌کند که می‌تواند مفید باشــد. بازار بــه او یاد می‌دهد که 
رفتارت با مشــتری چطور باشــد. چه‌جور رفتــار کنی که نه 
مشــتری ضرر کند و نه خودت‌. دلــش نمی‌خواهد که همۀ 
وقتــش را در دنیــای مجــازی بگذراند. می‌گویــد: »چقدر 
تلویزیون ببینــی؟ چقدر در فضای مجازی باشــی؟ گاهی 
ســری می‌زنم و چک می‌کنم، ولی بیشــتر از این را دوست 

ندارم.«.

    کار جوهر مرد است
شــاید اگر قرار نبود این روزها ســر کار بــرود و از زور بازویش 
پول دربیاورد، نهایت کاری که می‌کرد دو تا سنگ این طرف 
و آن‌طرف کوچه می‌گذاشــت و توپ را می‌کاشت تا به‌سمت 
دروازه شوت کند! شاید توی کلوپ محل نشسته بود و هیجان 
داشــت که ببرد. یا شــاید هم جلوی تلویزیون لَم داده بود و 
داشت لاک‌پشت‌های نینجا را تماشا می‌کرد. اما هیچ‌کدام 
از این‌کارها بــه تنهایی او را راضی نمی‌کنــد. او به افق‌های 

 بالاتــری فکر کرده اســت که می‌گوید: »دلــش می‌خواهد
 پول توجیبی‌اش را خودش دربیاورد«. علاقه به اینکه بتواند 
مفید باشــد و هنری یاد بگیرد وادارش کرده است که تجربۀ 

جدیدی در کارکردن به دست بیاورد.
کارگاه مبل‌ســازی شــاید بــه نظــر کار بزرگی برســد برای 
»امیرحسین اسدی« یازده‌ساله که امسال برای نخستین‌بار 
است کار کردن بیرون از محیط خانه را تجربه می‌کند‌. شاید 
اگر امیرحســین فقط بــرای دیدن مراحل کار مبل‌ســازی 
پا به آن کارگاه می‌گذاشــت، تجربه‌ای داشــت که خیلی‌ها 
ندارند. اما او پا را از این مرحله هم فراتر گذاشــت و خواست 
که خودش هم کاری را یاد بگیرد. امیرحســین شاید درس 
بخوانــد ولی نتوانــد با مدرکــش صاحب کاری شــود. ولی 
می‌توانــد مبل‌ســازی یــاد بگیــرد و از هنر دســت خودش 
اســتفاده کند تا بیکار نماند. مراحــل کار را که برایم توضیح 
می‌دهــد، می‌گوید: »مبل‌ها را ســر هــم می‌کنیم و روکش 
می‌کنیم. بالشتک‌هایشان را درست می‌کنیم.«. اما برای او 
فرقی ندارد که اســتادکارش از او بخواهد کف کارگاه را جارو 
بکشد یا به او اجازه بدهد که با دستگاه، پارچه را روی  مبل پرس 
کند، به هر حال کارش را انجام می‌دهد. می‌گوید: »یک روز از 
جلوی مبل‌سازی عبور می‌کردم که اتفاقی به‌سراغ استادکار 
می‌رفتم و پرسیدم شاگرد نمی‌خواهید؟«. سؤالش با استقبال 
استاد کار همراه می‌شود و از او می‌خواهد از فردا سر کار بیاید.
مادر اگر چه همیشه نگران فرزندش است، خوب می‌داند اگر 
می‌خواهد او اهل کار باشد و در دنیای کسب و کار موفق شود 
باید بتواند گلیم خودش را از آب بیرون بکشد. مادر می‌گوید: 
»مراقب خودت بــاش. برو«. و پدر هم بر حســب وظیفه‌اش 
به محیط کارش ســر می‌زند و وقتی آن را مناســب تشخیص 

می‌دهد موافقت می‌کند.
او از داشتن کوله‌ای که روی آن نوشته »کار جوهر مرد است« 

حسابی کیف می‌کند!
شــاید برایش جای تعجــب دارد که یــک نفر از او می‌پرســد 
چرا وقتی را که می‌تواند شــبیه خیلــی از نوجوان‌های دیگر 
بگذراند سر کار می‌آید. اما این مهم است که وقتش را به‌جای 
اینکــه بیهوده هــدر بدهد به یــک فعالیت مفیــد اختصاص 
 می‌دهــد. می‌گویــد: »قبــل از اینکه ســر کار بیایــد حدود
 هشت ساعت سرش در گوشــی بود و حالا که مشغول به کار 
شده شــاید روزی یک ســاعت هم نتواند وقتش را در فضای 
مجازی بگذراند. از گشتن در فضای مجازی چیزی به دست 
نمــی‌آوری و فقــط وقت و هزینــه‌ات می‌رود.«. او کــه از اول 
تابستان مشــغول به کار است با شروع ســال تحصیلی سال 

دهم خواهد بود.
متولد ســال80 اســت و حالا در 16ســالگی بعضی کارهای 
حرفه آلومینیوم‌سازی را بلد است. می‌تواند کار برش را انجام 
بدهــد و میلگردها را کوتاه کند. می‌توانــد قطعات را با پیچ به 
هم متصل کند و حتی گاهی هم به همراه استاد کارش سراغ 

کار نصابی برود.
بیشــتر ســاعت کارش به‌جز زمان‌هایی که برای کار قصابی 

می‌رود در کارگاه می‌گذرد.
البتــه این تجربه را از ممارســتی که در کارش دارد به دســت 
آورده است. او سه سال است که تابستان‌ها مشغول ساختن 

در و پنجره است.
به قول خودش می‌گوید چون رشته‌اش نظری است کارهای 
فنی را یاد نمی‌گیرد، ولی حالا مهارت‌هایی دارد که می‌تواند 
از داشــتنش لذت ببرد. شــاید دیــدن آمار زیــاد بیکارهای 
تحصیل‌کرده او را به این فکر انداخته که ممکن است با درس 
خواندن به جایی نرسد و باید کنار درس مهارت‌های دیگری 

هم داشته باشد.
پدر و مادر هم از اینکه مهدی به‌جای وقت‌گذرانی در کوچه و 
خیابان دنبال کار است، راضی به نظر می‌رسند. هر روز صبح 
وقتی پدر می‌خواهد ســرکار برود او را هم بیدار می‌کند تا دو 

مرد خانه با هم به سر کار بروند.
مهدی می‌گویــد: »هر کاری ســختی‌های خودش را 
دارد‌. توی این‌کار هم باید وســایل سنگین بلند و با 
اره کار کنند و حتی ممکن اســت تراشه‌های داغ، 
پوست‌شان را بسوزاند.«. اما انگار هیچ آسانی بدون 
ســختی به دســت نمی‌آید. او آخر هفته می‌تواند 
مزدش را بگیرد و شــاید گاهی دوستانش را با پولی 

که خودش درآورده، مهمان کرده و کیف می‌کند.


